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  : چكيده
مايه و  خاقاني شرواني، سخنور بزرگ ادب فارسي در قرن ششم از شاعران گران

هاي سخنوري  ي از جنبهاز استادان درجه اول سخن پارسي مي باشد؛ كه در بسيار
معاني به كار رفته در شعر خاقاني تا ساليان دراز به دليل . ممتاز محسوب  مي شود

هاي هنري و به كار بردن اصطلاحات علمي ـ كه  استفاده وي از استعارات، آرايه
پيداش افكار و مفاهيم  .زند ـ مورد غفلت واقع شده بود سبك خاص وي را رقم مي

فارسي، سبب شد تا بسياري از شاعران در اين زمينه طبع آزمايي و عارفانه در شعر 
  . نظريات خود را بيان كنند

از جمله مسائلي كه در اشعار وي، نمود فراواني دارد و وي بارها بدان پرداخته 
ي افكار وي از اين  بررسي كلي و همه جانبه. است، مفاهيم عارفانه و صوفيانه مي باشد

لذا در اين مقاله سعي شده است تا مفهوم فقر ـ . ر يك مقاله نيستمنظر، مسلماً در خو
  .كه وي خود را در اين زمينه نظريه پرداز مي داند ـ مورد ارزيابي واقع شود
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  : مقدمه
ء شاعران افضل الدين بديل بن علي نجار شرواني، ملقب به خاقاني شرواني جز

وي همواره در كنار شاعران بزرگي چون سنايي، . باشد پرآوازه قرن ششم هجري مي
مسائل مطرح شده در آثار وي از وسعت اطلاعات، . نظامي و انوري جاي داشته است

  .دانش و قدرت سخنوري وي حكايت مي كند 
گرفت و چنانچه مي دانيم يكي از تحولات بزرگي كه با سنايي در عرصه شعر انجام 

به شعر فارسي عمق و محتوايي ديگرگونه بخشيد نفوذ و رواج افكار عرفاني در شعر 
باشد؛ خاقاني نيز به دنبال سنايي و تحت تاثير وي افكار عرفاني وسيعي را به زبان  مي

هاي اخير، محققاني او را جزء شاعران عرفاني  هر چند در سال. شعر بازگو كرد
هاي وي، مظاهري از مفاهيم عرفاني موجود است كه  رودهاند اما در س محسوب نكرده

  .سبب مي شود بسياري از اشعار وي رنگي عرفاني به خود بگيرد 
دهد اين شاعر  قراين روشن و متعددي در سراسر آثار وي وجود دارد كه نشان مي

به تصوف و اهل آن علاقه مند بوده و از گرايش وي به ايشان و معتقداتشان حكايت 
  .ندك مي

خاقاني در ديوان و منشĤت خود بارها ـ به تطويل و ايجاز ـ از دريافته هاي عرفاني 
دارد كه با تاملي بيشتر به  وجود اين مطالب ما را وا مي. آورد خود سخن به ميان مي

  .عرفان و اصطلاحات صوفيانه وي  نظر بيفكنيم
هايي با خانقاه و اهل  كند كه ارتباط خاقاني در جاي جاي آثارش بدين مهم اشاره مي

  .آن داشته است
كند، به همان صورت كه طفل از پيش پدر به طرف مادر  وي در بيتي مهم اشاره مي

  .گريزم گريزد من نيز از خانه به طرف خانقاه مي مي
 مرا گريز زخانه به خانقاه بود

  
 چو طفل كـو سـوي مـادر گريـزد از بـر بـاب              

  ).53، ص 1382وان، خاقاني شرواني، دي (                
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كند كه در خانگاه مشغول نماز خواندن  همچنين وي در منشĤت در نامه اي بيان مي
  .ي اهل تصوف بوده است با زمره فقرا و كافه

 مشغول ندانست كه ةصلادوش كه مواهب بنان فرمود، خادم به خانگاه بود به اداي «
 شرعي را دست داشته بودي؛ عبدي در راه است اگر نه در ترقّب آن وداد غيبي، ورد
رفت با زمره فقرا و كافّه اهل  بازين هم آنجا نيز ذكر فضايل و شكر فواضل كفوي مي

  ).255خاقاني شرواني، منشات، ص(» .تصوف
اي از رفتار و  وجود اين مطالب بسيار پراهميت مي باشد چرا كه روشن كننده گوشه

  .شخصيت اجتماعي شاعر خواهد بود
ها در انديشه رياضت بوده است  كند كه سال اي مطرح مي  در قصيدهخاقاني همچنين

اي را اختيار كند و با خيال يار ناپيدا خلوت كند و همچنين  و حال مي خواهد گوشه
  .اين طلب را بي خويشتن انجام خواهد داد

ــد    ــواهم گزي ــران خ ــالم ك ــه ع از هم
ــوز  ــدا هنــ ــار ناپيــ ــا خيــــال يــ بــ
اين طلب بـي خويـشتن خـواهم نمـود         

وشــه اي از خلــق و كنجــي از جهــانگ
هــــا راي رياضــــت داشــــتم ســــال

پيل را مانم كـه چـون جـستم زخـواب          
ــرد   ــدار كـ ــتم بيـ ــودم همـ ــه بـ خفتـ

  

عشق دلجويي بـه جـان خـواهم گزيـد           
خلوتــا كــه انــدر نهــان خــواهم گزيــد
اين رطب بي اسـتخوان خـواهم گزيـد        
ــد    ــواهم گزي ــنج روان خ ــه گ ــر هم ب
ــد   ــواهم گزي ــان خ ــس دوري هم از پ

 هندوســتان خــواهم گزيــد  صــحبت
 ايــن رياضــت جــاودان خــواهم گزيــد

  

  )171، ص 1382خاقاني شرواني، ديوان،(
كند  مي نامد و بيان مي) عارف صوفي صفت(خاقاني، همچنين در منشĤت خود را 

  .كه من مكافات بدان را به بدي نخواهم داد چرا كه مذهب من متفاوت است
نده، عارف صوفي صفت است، مكافات جواب بدگويان بدآموز سهل است، اما ب(

  .مذهب او اين است. بدان به بدكران شيمت او نيست
آن را كه قفامان بزند دست ببوسيم

  

زان كس كه غمينيم غم او بگساريم  
  )343، ص1313خاقاني شرواني، منشات،(     
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شايان ذكر است كه خاقاني بر اين ادعا و در طرح مسائل عرفاني تا آنجا پيش 
شود؛ براي نمونه، شاعر در بيتي بسيار  ود كه به شطحيات عرفا بسيار نزديك مير مي

داند كه انا االله را  پرد و يا خود را موسي مي مي) اوج انا االله(مهم ادعا مي كند كه در 
  .دريافته است

برم هر زمان زين سبز گلشن رخت بيرون مي
زنم تخت و خاتم ني و كوس رب هب لي مي

  

آورم لم فكرت به كف ميعالمي از عا  
پرم طور و آتش ني و در اوج انا االله مي

  )247، ص1382خاقاني شرواني، ديوان،(        
      و

موسيم اني انا االله يافتم
  

ام نور پاك و طور سينا ديده  
  )247همان، ص(                             

كه بسياري از عرفا ادعاي  حتي از ديدار خويش با خضر ـ  العراقينةتحفخاقاني در 
  .كند اند ـ صحبت مي ديدار وي را داشته

چون بيرق صبح برتر آمد
اندر برش از سر فضايل
خوش خلق چو مشك چيني از حلم

  

...خضر نبي از درم درآمد   
هر جا كتب شده حمايل
پرمغز چو گوز هندي از علم

  )95، ص 1387، تحفة العراقينخاقاني شرواني، (
نشيند، روح ناتوان و دل نوان خاقاني   از سر ارادت در پيش خاقاني ميآنگاه خضر

كشد و دل شكسته خاقاني را كه پر از گنج  بيند، دستي از سر كرم بر سر وي مي را مي
كند كه يك شب در هفته را به  و همچنين وي ادعا مي. رساند باشد، به سامان مي مي

  .گذراند خلوت و عزلت مي
كه بهر هفته مرا هستاين يك شبه خلوت 

گفتي نكني خودت سلطان، نكنم ني
  

حقا كه به شش روز مسلم نفروشم  
يك لحظه فراغت به دو عالم نفروشم

  )791، ص1382خاقاني شرواني، ديوان،(           
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دارد تا با تأملي بيشتر به افكار عرفاني وي توجه  اين دلايل است كه ما را وا مي
ادگي و با نگاهي سطحي و عرفان وي را انكار كنيم ـ كاري كه كنيم؛ و از اينكه به س

  .هاي اخير به راحتي گرفته است ـ بپرهيزيم متأسفانه در سال
 و –يكي از مسائل مهم عرفاني كه در ديوان شاعر بارها به تاكيد مطرح شده است 

  .باشد  مفهوم فقر مي–گويي شاعر خود را در اين زمينه نظريه پرداز مي داند 
در اينجا سعي خواهد شد ابتدا مفهوم فقر را از ديد عرفا و آنگاه سنايي كه خاقاني 
تحت تاثير وي بوده است و سپس به طور خاص از ديد خاقاني مورد تفحص و بررسي 

  .باشد قرار گيرد تا مشخص شود كه تا چه حد افكار وي در اين باب اصيل و واقعي مي
رويشي و محتاجكي و درويش شدن است و در  به فتح اول در لغت به معني دفقر(

گوهرين، شرح اصطلاحات تصوف، ج (.) اصطلاح سالكان فقر،  عبارت از فناء في االله است
  ).315، ص1382، 8

واژه فقر برگرفته از قرآن مي باشد كه صوفيه بنا بر شيوه خويش، تفاسير خاص 
يا ايها (اصطلاح آيات شريفه عرفاني بدان مي دهند ؛ بيشتر مĤخذ عرفا براي كاربرد اين 

) االله غني و انتم الفقراء(و ) 15/فاطر() الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد
و همچنين احاديث ) 274/بقره(...) للفقراء الذين احصروا في سبيل االله ( و )38/محمد(

وجه في دارين و اللهم الفقر فخري و به افتخروا، و الفقر سواد ال( معروف پيامبر شامل 
احيني مسكيناً و امتني مسكيناً و احشرني في زمره المساكين و اينكه در روز قيامت 

فقراء : من احبائك؟ فيقول:  گويد ادنو مني احبائي فيقول الملائكه– تعالي –خداوند 
  .باشد  مي)29، ص1384هجويري، كشف المحجوب،() المسلمين

  .باشد ي اغلب متون صوفيه ميهاي اصل سخن در باب فقر از بخش
فقر مقامي است شريف و خداي : (گويد ابونصر سراج صاحب اللمع در باب فقر مي

الفقرا الذين احصروا في سبيل االله و رسول . تعالي آن را در كتاب مبين خود ستوده است
تر است از پيشاني بندي سخت زيبا كه بر  فرمود بنده را فقر زينت بخش) ص(اكرم 

  )70، ص 1386سراج، ترجمه اللمع،() سب بندندصورت ا
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فقر جامه شريف و لباس «: كند وي از قول ابراهيم خواص در باب فقر چنين نقل مي
پيامبران و افسر متقيان و زيبايي مؤمنان و سرمايه عارفان و خواسته مريدان و پناهگاه 

نات و بر كشنده ي ها و بزرگ كننده حس كاران است و پوشنده بدي مطيعان و زندان گناه
فقر نشانه . ها و خشنودي پروردگار و شرافت آشنايان است درجات و رساننده به منزل

  ).103همان، ص(.) پاكان و روش پرهيزكاران است
فقر درياي : شيخ از قول جنيد گفت : (و از قول جنيد، فقر را بلايي عزيز مي شمارد

   ).101همان، ص(.) بلاست و بلا به تمامي عزت است
بدان كه . (داند ابو ابراهيم اسماعيل مستملي بخاري، اصل و منشأ تصوف را فقر مي

فقر اصلي است بزرگ و اصل مذهب اين طايفه فقر است و حقيقت فقر نيازمندي است 
  ).1239، ص1365مستملي بخارايي، شرح التعرف، () و بنده جز نيازمند نباشد

قر پيشه پيغمبران است چنانكه مصطفي ف(داند  و همچنين فقر را شغل پيامبران مي
  )1230همان، ص() لي حرفتان الفقر و الجهاد: گفت 

هجويري در كشف المحجوب، بابي تحت عنوان باب الفقر مي آورد و چنين 
بدان كه درويشي را اندر راه خداوند ـ عزوجل ـ مرتبي عظيم است و درويشان : (گويد مي

 –خداوند : (گويد در ادامه مي) 29، ص1384،هجويري، كشف المحجوب() را خطري بزرگ
 هر فقرا را مرتبتي و درجتي بزرگ داده است و مر فقرا را بدان مخصوص –تعالي 

اند و به كليت به مسبب رجوع كرده تا  گردانيده تا به ترك اسباب ظاهري و باطني گفته
دمان گشتند و آن فقر ايشان فخر ايشان گشت، تا به رفتن آن نالان شدند و به آمدن آن شا

  )30همان، ص() را در كنار گرفتند و به جز اخوات آن را جمله خوار گرفتند

وي، مبحث فقر را در كتاب خود به صورت گسترده و به دقت مورد بررسي قرار 
مي دهد و اقوال و نظريه هاي فراواني را كه گاه متناقض يكديگر هستند را مطرح مي 

فقر را رسمي و حقيقتي است، : (پردازد و مي گويد كند، سپس به بسط و شرح آن مي
  ). 30همان، ص( )رسمش افلاس اضطراري است و حقيقتش اقبال اختياري
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 عزت و براي نااهلان طريقت، – سالكان حقيقي –هجويري، فقر را براي اهل آن 
ا الفقر عز لاهله پس چيزي كه اهل ر: (ذلت مي داند و به قول پيامبر اكرم استناد مي كند

  ). 31همان، ص( )عز بود مر نااهل را ذل بود
شيخ ابوسعيد گويد (همچنين از زبان بوسعيد، فقر را غني شدن به خداوند مي داند 

  .)33همان، ص( )الفقر هو الغني باالله
كه  آن(كند  صاحب رساله قشيريه، حقيقت درويشي را از قول شبلي چنين بازگو مي

ابولقاسم قشيري، ترجمه رساله قشيريه، () ي نگرددبدون خداي عزوجل به هيچ چيز مستغن

  .)460، ص1361
صاحب مصباح الهدايه نيز مانند هجويري فقر را داراي دو بخش ظاهري و باطني 

فقر را رسمي است و حقيقتي، رسم او عدم املاك و حقيقت او خروج از : (مي داند
  .)375، ص1376دايه، كاشاني، مصباح اله() احكام صفات و سلب اختصاص چيزي به خود

كند و آن را آخرين وادي يعني وادي  عطار در منطق الطير، وادي فقر را با قنا ذكر مي
  .داند هفتم مي

هفتمين وادي  فقر است و فنا(
در كشش افتي روش گم گردت

  

بعد از آن روي روش نبود ترا  
)گر بود  يك قطره قلزم گرددت

  )180 ص1385عطار نيشابوري، منطق الطير،(  
  .و چنين اين وادي را شرح مي دهد 

بعد از اين وادي فقر اسـت و فنـا         (
ــود  ــي بــ ــين وادي فراموشــ عــ
ــو   ــد، ت ــايه جاوي ــزاران س صــد ه

  

كــي بــود اينجــا ســخن گفــتن روا  
هوشــي بــود گنگــي و كــرّي و بــي

)گم شده بيني  زيك خورشيد تـو       
  )413همان، ص(                      

 از قول ابوالحسن خرقاني نشاني فقر را چنين ولياء الاةتذكرهمچنين عطار در 
  .دهد توضيح مي



  )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    80

: گفتند. آنكه سياه دل بود : نشان فقر چيست؟ گفت : ابوالحسن خرقاني را گفتند (
عطار نيشابوري، ( )يعني از پس رنگ سياه رنگي ديگر نبود: معني اين چگونه باشد ؟ گفت

  ).781 ص1387تذكره الاولياء، 
  :امه در باب عظمت فقر چنين مي گويد وي در الهي ن

اگر يك شب به بيداري  رسي تو(
زفقرت خلعتي بخشند جاويد
گر آن ديده به دست آري زماني

  

به سر حد وفاداري رسي تو  
كه يك يك ذره مي بيني چو خورشيد
اگر كوري شوي صاحب قراني

  ).263 ص 1387عطار نيشابوري، الهي نامه، (    
  .مي نامد) دكان فقر( فقر همين بس  كه مولانا مثنوي را و در باب عظمت

هر دكاني است سوداي دگر
  

مثنوي دكان فقر است اي پسر  
مولوي مثنوي معنوي، دفتر (     
  ).97،ص 1383اول،

  .سنايي نيز در حديقه الحقيقه چنين به بيان مطالب خويش در باب فقر مي پردازد
رفــتن از فعــل حــق ســوي صــفت (

ــه از  ــالم راز آنگـ ــه عـ ــت بـ معرفـ
پــــس ازو حــــق نيــــاز بــــستاند
در تن تـو چـو نفـس تـو بگـداخت           
ــار     ــردي ي ــه گ ــي ك ــاز آنگه ــا ني ب
ــدازد   ــه برانـ ــانش همـ ــان و مـ خـ
ــردد ــو نفــــس دل گــ در درون تــ
ــت   ــق گف ــه راز مطل ــاني ك ــس زب پ

  

وز صـــــفت زي مقـــــام معرفـــــت  
ــاز    ــتان نيـ ــه آسـ ــيدي بـ ــس رسـ پـ
ــد  ــد حـــق مانـ ــازش نمانـ ــون نيـ چـ

ساختدل بــه تــدريج كــار خــويش بــ
دل بــــرآرد زنفــــس تيــــره و مــــار
در ره امتحـــــــــانش بگـــــــــدازد
زان همــه كــرده هــا خجــل گــردد    
ــق گفــت      ــو انــا الح ــود حــلاج ك  ب

  

نياز در اصطلاح عرفا فقر است و فقر نيازمندي است و فقير كسي است كه نيازمند 
بعضي گويند فقر عبارت . به حق باشد و ذلت سؤال را تنها در آستانه حق تحمل كند

.)  فناي في االله و اتحاد قطره با دريا و اين نهايت سير و رتبت كاملان استاست از
  )46، ص1380اميري فيروزكوهي، خلاصه حديقه حكيم سنايي، (
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داند و آن را ارزشمندترين متاع و  سنايي، فقر و نياز را پيدايه درگاه ربوبي مي
  .آورد سرمايه سالك به حساب مي

 درگهــــش را نيــــاز پيرايــــه
 د غـــم نيـــاز تـــو رادر پـــذير

  

ــرمايه     ــود و س ــاز آر س ــو ني  ت
ــاز تـــو را   بـــي نيـــازي او نيـ

  

  )147،ص1383،الحقيقه ةحديقغزنوي، سنايي(
زند و تنها فقر را كار اصلي و  وي، همچنين در ديوان خويش بسيار از فقر دم مي

  .شمارد كاري مي ي امور را بي بقيه
  

 اي دل به كوي فقر زماني قرار گير
  

 باشي دنبال كار گيربيكار چند   
  )295، ص1362سنايي غزنوي، ديوان، (        

  و
 كار آن دارد كه افتد در خم چوگان فقر
 هر چه جز در دست دوزخ هر چه جز فقرست غير

  

 نان آن گيرد كه باشد چون سها زرد و نزار  
  هر چه جز بندست زحمت، هرچه جز زخمست عار

  )226همان، ص(
داند و همچنين در بيتي حقيقت فقر را  حقيقت يكسان ميسنايي همچنين فقر را با 

  .داند از بود عريان شدن مي
 چون فرد شدي زين همه احوال به تصديق

  
 در شاهره فقر و حقيقت قدمي زن  

  )975همان، ص (                                
  و 

   فقر نبود باد را از خاك خفتان دوختن
  

 عريان داشتنفقر چبود ؟ بود را از بود   
  )463همان، ص                                   (

گويد كه اگر طالب رستگاري هستي بايد كلاه سروري را از نعل  و به دل خود مي
كند كه مسكن عاقان فقر و فقيري است پس سنايي فقر را  فقر سازي و همچنين بيان مي

  .پيشه خود ساز
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 سرياي دل ار خواهي كه يابي رستگاري آن 
  

 چون نسازي فقر را نعل از كلاه سروري  
  )469همان، ص                               (

  و
 اي سنايي فاقد و فقر و فقيري پيشه كن

  
 فاقه و فقر و فقيري عاشقان را مسكن است  

  )85همان، ص                                      (
  .كند ر طلوع ميكند كه ماه علم از فلك فق و همچنين بيان مي

 چون ماه علم از فلك فقر بر تو تافت
  

 طاووس وار جلوه به باغ و بهار گير  
  )298همان، ص                                (

ترين موضوعات عرفاني كه در ديوان  شك يكي از اساسي آري چنان چه گفته شد بي
 بدين نكته اشاره چنانچه جاي جاي ديوانش. خاقاني مطرح شده است مبحث فقر است

اند او نيز به بيان  كند و در اكثر ابيات خويش مانند آنچه عرفا در باب فقر بيان كرده مي
  .آنها پرداخته است

كند كه به سمت فقر برو تا صاحب خراج هر دو گيتي شوي و  چنانچه نصيحت مي
  .سرهنگ عشق به پيشواز تو آيد

 بر در فقر آي تا پيش آيدت سرهنگ عشق
  

 گويد اي صاحب خراج هر دو گيتي مرحبا  
  )1، ص1382خاقاني شرواني، ديوان،             (

كند آن را  با تمام دنيا  داند و نصيحت مي خاقاني، فقر را گوهري تمام عيار مي
  .ارزد معامله كن چرا كه به دست آوردن اين گوهر بدين بها مي

 دنيا به عرض فقر بده وقت من يزيد
  

  تمام عيار ارزد اين بهاكه آن گوهر  
  )4همان، ص                        (          

و در ادامه همين ابيات است كه بيان مي كند فقر مانند پنج نوش سلامت مي باشد و 
  .همت از آستانه فقر پادشاهي ملك جوي شده است

 در چار سوي فقر درآ تا ز راه ذوق
 همت زآستانه فقر است ملك جوي

  

 پنج نوش سلامت كني دوادل را   
 آري هوا از كيسه دريا بود سقا

  )4همان، ص                               (
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  .كند داند و اين مطلب را در ابيات ديگر چنين مطرح مي خاقاني، فقر را از منجيات مي
 نجسته فقر سلامت كجا كني حاصل

  
 نگفته بسم الحمد چون كني مبدا  

  )12همان، ص       (                       
  يا 

 زان طبخ ها كه ديگ سلامت همي پزد
  

 خوارتر زفقر ابايي نيافتم خوش  
  )784همان، ص                          (

  و 
 جان را به فقر باز خر از حادثات از انك

  
 خوش نيست اين غريب نوآيين درين نوا  

  )16همان ص                        (           
  . داند مي) عج(رود كه خلوتي كه از فقر باشد را خيمه مهدي   تا آنجا پيش ميو حتي

 ي مهدي شناس   خلوتي كز فقر سازي خيمه    
  

 زحمتي كز خلق بيني موكـب دجـال دان          
  )423همان، ص                                  (

مي » رضا«م خاقاني در قصيده اي فقر را به سريري تشبيه مي كند كه انسان را به مقا
رساند و بيان مي دارد كه تنها سر آن كساني بر آن سرير به تاج مي رسد كه به مقام 

  .نيستي رسيده باشند و دست از سر خود برداشته باشند 
 سرير فقر تو را سر كشد به تاج رضا
 بر آن سرير سر بي سران به تاج رسد

  

 تو سر به جيب هوس دركشيده اين است خطا  
 ار سر فرو نهي عمداتو تاج برنهي 

  )10همان، ص                                         (
و در بسياري از ابيات گويي به حديث پيامبر استناد مي جويد كه فقر را عزت براي 

داند  مي» اهل فقر«خاقاني با توجه به اين حديث كه قبلاً مطرح شد خود را . داند اهلش مي
  .كند داند و آن را به طاووس تشبيه مي قر را نيكو ميو طبق همين عقيده است كه ف

 فقر نيكوست به رنگ ارچه به آواز بد است
 شبه طاووس شمر فقر كه طاووسان را

  

 عامه را زين رنگ آواز تبرا شنوند  
 رنگ زيباست گر آواز نه زيبا شنوند

  )102همان، ص                          (         
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  .كند داند بارها فقر را به عروس تشبيه مي  ميو چون خود را اهل فقر
 با عقل پاي كوب كه پيري است ژنده پوش

  
 بر فقر دست كش كه عروسيت خوش لقا  

  )16همان، ص                                     (
  يا

 اول بيار شير بهاي عروس فقر
  

 وانگه ببر قباله اقبال رايگان  
  )309همان، ص                     (

دهد كه اين جهان  شود كه هر لحظه هاتفي به انسان آواز مي خاقاني يادآور مي
توان قباله اقبال را  دامگهي بيش نيست و تنها با دادن شير بهاي عروس فقر است كه مي

  .رايگان نصيب خويش كرد
 هر لحظه هاتفي به تو آواز مي دهد
 آواز اين خطيب الهي تو نشنوي

 س فقراول بيار شيربهاي عرو
 خاتون دار ملك فريدونش خوان كه نيست
 تا بر در تو موكب فقر است ايمني
 از فقر ساز گلشكر عيش بدگوار
 زين و آن دوا مطلب چون مسيح هست

  

 كه اين دامگه نه جاي امانست الامان  
 كز جوش غفلت است تو را گوش دل گران
 وآنگه ببر قباله اقبال رايگان

 اويانكاوين اين عروس كم از گنج ك
 كه احداث را سوي تو جنيبت شود روان
 وز فقر خواه مهر تب جان ناتوان
 زيرا اجل گياست عقا قير اين و آن

  )309همان، ص                                 (
خاقاني در قصايدي از رفتن خود به سوي فقر و از اين كه فقر را انتخاب كرده 

گذارد  راتر از يك نظريه پرداز صرف ميگويد و مشخص است كه وي پا را ف سخن مي
كند و گويي مراحلي از عرفان را به طور عملي پشت سر  و خود نيز بدان عمل مي

  .دهد گذاشته است كه چنين دقيق آن را توضيح مي
 فقر كان افكنده خلق است و من برداشتم

  
 پرورم زال كان رد كرده سام است من مي  

  )309همان، ص    (                               
  يا اينكه
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 بدان تا دلم منزل فقر گيرد
  

 به از صبر منزل نمايي نبينم  
  )293همان، ص                     (

گويد كه فقر مشيمه من بوده است و لطف و عنايت الهي قابله من  و يا در بيتي مي
  .بوده است

 پرده فقرم مشيمه دست لطفم قابله
  

 دب منشاي منخاك شروان مولد و دارالا  
  )323همان، ص                                    (

گويد كه تو  كند كه هر زماني عيدي در دل دارد و دل بدو مي شاعر در ابياتي اشاره مي
  .پاشي اي پس ديگر در جهان منگر چرا كه صاحب گنج فقر مي به مقام فقر رسيده) خاقاني(

  در دلت عيدي هر زمان اسمرا چون دعوت عيسي
 مرا دل گفت گنج فقر داري در جهان منگر

  

 دلم قربان عيد فقر و گنج گاو قربانش  
 نعيم مصر ديده كس چه بايد قحط كنعانش

  )211همان، ص                                      (
  .يا اينكه عزلت به دل او مي گويد كه فقر را دريابد

 همت به سرم آمد كه جاه آمده مپذير
  

 ت به دلم گفت كه فقر آمده دريابعزل  
  )57همان، ص                                      (

اين . هاي صوفيانه خاقاني است  فقر در مفهوم عرفاني خود، كانون باورها و تجربه(
هاي شاعر در اين باره اصيل و واقعي است و گوياي آن است كه شاعر  آراء و ديدگاه

ربه كرده باشد بنابراين در ميان موضوعات مختلف عرفاني خود مي بايست آنها را تج
در اشعار خاقاني تنها آن دسته از مباحثي اصيل است كه به نوعي با فقر و زهد ارتباط 
داشته باشد اگر خاقاني در جرگه صوفيان و اهل طريقت وارد شده باشد اين كار از 

ي هيچ موضوعي مانند زهد در ميان مباحث عرفان. طريق زهد و فقر انجان گرفته است
توانست با آن احساس و برداشت طبيعي شاعر درباره ماهيت دنيا و جايگاه  و فقر نمي

بدين ترتيب، آراء و سخنان خاقاني در قالب زهد . انسان در آن هماهنگ و سازگار باشد
و فقر يا مباحثي كه به اين دو موضوع ارتباط دارد از آن جهت كه از اعتقاد برخاسته 

  )121، ص1382ميرباقري فر، گنج فقر، (.) اقعي استو
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ي روحي و  دهد كه انديشه فقر از جواني دغدغه خاقاني در اشعار خود نشان مي
فكري وي بوده است چرا كه در شعري كه ظاهراً در جواني خود خطاب به پيري 

  .داند سروده است فقر را تن علم مي
 بشنو اي پير پند خاقاني

  علم تن استتن علم است فقر و
  

 خاك توست اين جوان علم طلب  
 علم جان جوي و جان علم طلب

  

  )818، ص1382خاقاني شرواني، ديوان، (
خاقاني در جايي خود را والي عزلت مي داند كه اينك طغراي  فقر به او داده شده 

  .است و در مسند فقر گويي پادشاه  شده است 
 والي عزلت تويي اينك طغراي فقر

  
 حدت تو باش اينك ديوان اومشرف و  

  )316همان، ص                                     (
  .داند و همچنين محققان راه را در مسند فقر پادشاه مي

 آنها كه محققان راهند
  

 در مسند فقر پادشاهند  
  )757همان، ص              (

  و
 بي آرزوي ملك به زير گليم فقر

  
 حگاهكوييم كوس بر در ديوان صب  

  )374همان، ص                             (
  :گويد كه و بارها در مقام نصيحت به خود مي
 اولين برج از فلك صفر است و چون تو بهر فقر
 خيز خاقاني زكنج فقر خلوت خانه ساز

  

 اولين پايه گرفتي صفر بهتر خان و مان  
 كز چنين كنجي توان اندوخت گنج شايگان

  )326همان، ص                       (                 
  :گويد و يا در جايي ديگر مي

 چون فقر شد شعار تو برگ و نوا مجوي
  

 چون باد شد براق تو برگستوان مخواه  
  )376همان، ص                                   (
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 كند كه در هنگام حادثات به سمت صوفيان برويد چرا خاقاني در قصيده اي بيان مي
دارد كه حقيقت معني فقر را ازين  كه آنان از بود غمگنند و از نابود شادمان و بيان مي

و در ادامه همين ابيات است كه خود به ) اهل فقرند(صوفيان بخواهيد چرا كه ايشان 
گويد كه تا  پندارد و مي نشيند و هر چه جز فقر را نقش عاريه مي بحث در مورد فقر مي
اي و در آخر  ز ميل به جاه و آبروداري هنوز به مقام فقر نرسيدهدر دل تواند اندكي ا

  .باشد كند كه خود به مقام فقر رسيده است و منشور فقر در سر دستارش مي اشاره مي
 از حادثات در صف آن صوفيان گريز
 زايشان شنو دقيقه فقر از براي آنك
 جز فقر هر چه هست همه نقش عاريه است

 له زچاه و آبتا در دل تو هست دو قب
 فقر سياه پوش چو دندان فرو برد
 چون عز عزل هست غم زور و زر مخور
 خاقانيا ز جيب تجرد برآر سر
 منشور فقر در سر دستار توست رو

  

 كز بود غمگنند و زنا بود شادمان  
 تصنيف را مصنف بهتر كند بيان
 اندر نگين فقر طلب نقش جاودان
 فقرت هنوز نيست دو قله زامتحان

 سپيد كار كند خاك در دهانجاه 
 چون فر فقر هست دم از مال و مل مدان
 وز روزگار دامن همت فرو نشان
 منگر به تاج تاش و به طغراي شه طغان

  )313همان، ص                                  (
داند خود نشان دهنده اين  اشاره به اين مطلب در ابيات بالا كه فقر را سياه پوش مي

 خاقاني تا چه حد در باب مسائل عرفاني و كاربرد آنها آگاه بوده است چناناست كه 
جويند  چه بيان اين مطلب به حديث پيامبر كه عرفا بسيار در باب فقر بدان تمسك مي

اشاره دارد كه الفقر سواد الوجه في دارين كه عطار نيز در اسرارنامه به اين مطلب اشاره 
  .باشد يد كه فقر سياه دل ميگو كند و از قول خرقاني مي مي

 چنين گفته است آن درياي پرنور
 كه در عالم فقير آنست كامل
 بگويم با تو اين معني مكن جنگ
 سواد وجه فقر آيد به دارين

 كه خاك او به خرقان است مستور  
 كه اندر فقر خود باشد سيه دل
 كه تا نبود پس از رنگ سيه رنگ

 د ذره اي در فقر كونيننسنج
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 چه گويم كه يك تن چون پيمبر
  

 نيايد فقر كلي رنج كم بر
  

  )111، ص1386عطار نيشابوري، اسرارنامه، (
خواهد كه از هرچه زيب و زينت جهان است او را  خاقاني در بيتي از خداوند مي

كند چرا كه  برهاند و گويا همين فقر است كه او را به سمت عزلت دعوت مي
  .از اهل جهان دور باشدخواهد مانند الف تنها باشد و  مي

 زهرچه زيب جهان است و هر كه زاهل جهان
  

 مرا چو صفر تهي دار و چون الف تنها  
  

  )10، ص1382خاقاني شرواني، ديوان، (
  . و در بيتي ديگر با اشاره به اينكه به مقام فقر رسيده است خداوند را شاكر است

 شاكرم از عزلتي كه فاقه و فقر است
  

  
  

 ي كه نعمت و ناز استفارغم از دولت
  )828همان، ص                                   (

گويد كه فقر را نصب عين خود قرار بده  وي همچنين در مقام نصيحت به خود مي
  و پيش خسان مرو

 فقر كن نصب عين و پيش خسان
  

 رفع قصه مكن نه وقت چراست  
  )67همان، ص                              (        

  .خواهد عروس صفا را به دست فقر آرايش كند و در پرتو همين افكار است كه مي
 خاقانيا عروس صفا را به دست فقر

  
 اند هر هفت كن كه هفت تنان در رسيده  

  )870همان، ص                            (          
گويد و وي همچنين در ابياتي از تسليم كردن دل خود پيش عزيزان فقر سخن مي 

  .بيان مي كند كه حلقه به گوش ايشان است
 سالي مذهب خاقاني است بهر چنين خشك

 از سر تسليم دل پيش عزيزان فقر
    

 از پي كشت رضا چشم به نم داشتن  
 حلقه به گوش آمدن غاشيه هم داشتن

  )317همان، ص                           (           
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  نتيجه
هاي اصلي اغلب متون صوفيه  فهوم آن، جزء بخشچنانچه مشاهده شد فقر وم

باشد و طرح مباحث در اين زمينه از ارزش و جايگاه ويژة اين مفهوم در بين عرفا  مي
خاقاني نيز در اين زمينه نظريات خود را به طور پراكنده، در جاي جاي . كند حكايت مي

  .كند آثارش مطرح مي
قاني درجه بندي قائل شويم، بي شك اگر براي تعابير عرفاني موجود در آثار خا

  .ترين مفهومي است كه در آثار وي مطرح شده است مفهوم فقر، پربسامدترين و مهم
كند و در بسياري  جاي اثارش اين مفهوم را با تعابير گوناگون عنوان مي وي در جاي

گاه   آنكند؛ نهد و حقيقت آن را بيان مي از مواقع پارا فراتر از يك نظريه پرداز صرف مي
  .آيد است كه حقيقتاً از سخن وي بوي فقر مي

شود گه با سخنان مشايخ عالي قدر اين  آنچه از افكار خاقاني در اين زمينه مطرح مي
ها  شود سخنان وي حاصل از دريافت جاست كه مشخص مي كند و آن طريق برابري مي

يابيم  يباشد و در پي اين سخنان است كه در م و تجربيات عرفاني خودش مي
دهد و بيشتر از به كارگيري  هاي وي در مورد فقر طعم و بوي حقيقت را مي سروده

  . باشد صرف اصطلاحات عرفا مي
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